
  سیاسی     13چهار شنبه  24 خرداد  396 1- 19 رمضان  1438 - 14 ژوئن  2017 - سال شانزدهم - شماره  4339

پشــت آرامش این جناح، گویــا طوفانی در 
حالی شکل گیری  است؛ راستگرایان مضطرب تر 
از همیشــه اند؛ اختلافات ســر باز کرده و جنگ 
قدرت عجیبی میان طیف هــای مختلف آنها در 
حال شکل گیری است. اکنون چند صد کیلومتر 
آن طرف تر در مسجدی در مشهد ابراهیم رییسی 
خود را نماینده ، سخنگوی و لیدر جناح نامیده و 
البته خود را مســتظهر به ۱۶ میلیون رای کسب 
شــده در روز انتخابات می داند. این طرف اما در 
پایتخت در خیابان پاســتور ، ســعید جلیلی در 
دفترش به یاد روزهای قبل از انتخابات همراهانش 
را فراخوانــده و فرمان تشــکیل دولت ســایه را 
داده اســت. وضعیت عجیب و غریبی است ؛ گویا 
تلاش برای خداحافظــی زودهنگام با نامزد ویژه 
اصولگرایان آغاز شده. تلاشی بسیار سخت که با 
مقاومت حامیان ابراهیم رییسی مواجه شده است.

همه چیز گویا از ۲۹ اردیبهشــت آغاز شده؛ 
اما ریشــه اش به چند ماه قبل بــاز می گردد؛ به 

همنشینی آنها در شهر آفتاب.
چندان پیچیده نبود؛ بنا داشــتند چند چهره 
را حذف کنند تا آن چند نفری را که خودشــان 
می داننــد وارد عرصه انتخابات کننــد. دقیقا در 
همین راستاســت که عزت الله ضرغامی ،رســتم 
قاســمی، نیکزاد و دیگرانی ماننــد آنها در عین 
ناباوری خودشــان حذف می شوند . حتی افرادی 
مانند محســن رضایی هــم موانعی جدی مقابل 
خود دیده و بازی طراحی شــده را متوجه شــده 
و ترجیح دادند تا هزینه این ریسک بزرگ نشوند. 
این وســط اما افرادی مانند بذرپاش و زاکانی که 
قرار بود خودشان جزو مجریان پلن طراحی شده 
باشــند ناگهان گمان کردنــد می توانند تصمیم 
ســازان پشت پرده جناح را راضی کنند به دست 
عوض کردن. داستان اتوبوس از همان شهر آفتاب 
شروع شد. طرفدارانشــان را با صلوات به مجمع 
اصولگرایان بردند ، اســم ها که که خوانده می شد 
از صدای صلوات ها می شد فهمید چه کسی آدم 
بیشــتری آورده و لابد رای بیشتری هم می آورد . 

محمد باقر قالیباف گویا همان روز فهمیده بود که 
او را می خواهند اما نه برای رفتن به پاستور بلکه 
برای رســاندن نامزد اصلی به ساختمان ریاست 
جمهوری.  فضای شــهر آفتاب را حتما مشاوران 
و معاونان او که فرســتاده هایش در آنجا بودند به 
او به صورت زنده و مســتقیم گزارش می دادند. او 
اما نیامده بود که به همین راحتی برود . گمان برد 
زورش به آنها خواهد رسید و آمد که تا انتها بماند.

بــه گزارش انتخــاب جنگ قــدرت از همان 
شهر آفتاب آغاز شد . سنتی ها از نوع موتلفه سن 
سیاست ورزی اشان بیشتر از آن بود که با بازی آنها 
حذف شــوند. با آن ها تاتی تاتی کردند اما دست 

آخر راه خودشان را رفتند.
دیگران اما چاره ای نداشتند؛ دل دادند به این 
نمایش دموکراســی. قدم به قدم به حذف شدند 
و اختیارشــان را دادند به تصمیم ســازان جناح.

عاقبت زاکانی و بذرپاش هم همان شــد که روی 
پیشانی اشان از همه اول نوشته شده بود.

اما این پایان جدال قدرت در جناح نبود؛ این 
تــازه اول بازی بود. دو نفــر در میدان باقی مانده 
بودند : محمد باقر قالیباف و سید ابراهیم رییسی.

قالیباف مانده بــود؛ نباید می ماند اما حالا که 
بر تصمیمش ماندگاری می کــرد چه بهتر ؛ یک 
سپر بلا یک جاده صاف کن و یک جنجال کننده . 
شــهردار هم راهی جز این نداشــت که جز این 
باشــد . تنها مانده بود؛ همه به ستاد نامزد کناری 
کوچ کرده بودند . تعداد چهره ها در تیم انتخاباتی 
قالیباف حتی به انگشــتان دست هم نمی رسید. 
کار به جوانترها و کم تجربه ترهایی مانند حسین 
قربانزاده و محمود رضوی ســپرده شد. آن طرف 
اما خیلی ها بودند یا لااقل به نظر می رســید که 

خیلی ها هستند.
جلســات پشــت پرده و پنهانی یکی بعد از 
دیگری تشکیل می شد. دستور جلسه فقط بررسی 
راهکارهــا برای مواجهه با روحانــی نبود . بخش 
مهمی  از جلســات به یک مساله مهم اختصاص 
داشــت ؛ »چگونه آقای شــهردار را باید از صحنه 

ریاست جمهوری خارج کرد«.
قالیباف هم این را فهمیده بود ؛ به همین دلیل 
هم برافروخته تر از همیشــه بود. کســی در همه 
این ســال ها او را اینگونه ندیده بود. نمای چهره 
او نمایی از تحولات پشــت پرده جناح بود. رنگ 

رخســاره او نشــان می داد که چگونه برای کنار 
زدنش  تلاش می کنند. ابراهیم رییســی اما آرام 
بــود در دو مناظره اول. معلوم بــود که خیالش 
را راحت کرده بودند.  می دانســت که قرار است 
بماند ، می دانست که نامزد کناری او مهمان امروز 
و فرداست. او هم از جدال های پشت صحنه خبر 

داشت و هم از نتیجه و فرجامش.
یک نفر این وسط در میانه ایستاده بود. هم او 
که از ابتدا دست بازیگران پشت صحنه را خوانده   و 
در آخرین لحظه برای گرفتار نشدن در سرنوشتی 
مانند محمد باقر قالیباف از نامزدی منصرف شده 
بود. درباره ســعید جلیلی سخن می گوییم او اگر 
چــه از همان ابتدای انصراف میلش را به حمایت 
از ابراهیم رییســی نشان داد و عکس قدم زدنش 
را با رییسی در حیاط دفترش در اختیار رسانه ها 
قرار داده بود اما مرام سیاســی اش با این بازی ها 

قرابتی نداشت.
او وقتی فهمید که چه خوابی برای محمد باقر 
قالیباف دیده شــده اعتراضش را پنهان نکرد. در 
یک کانال تلگرامــی  نزدیک به او یک پیغام مهم 
را ساعتی قبل از انتشــار بیانیه انصراف قالیباف 
منتشــر کرد : »اینکه قالیباف با چه ساز و کاری 
انصراف می دهــد چندان اهمیتی نــدارد... مهم 
آنست که با یک قمار  بزرگ راه دو دوره ای شدن 
روحانی بسیار هموارتر خواهد شد... چراکه سبد 
رای رئیسی و قالیباف به دلیل آرای ایدئولوژیکی 
رئیســی و اجتماعی قالیباف یکی نخواهد شد و 
ممکن است بخشی از رای قالیباف به سبد روحانی 
اضافه شود.« چند دقیقه بعد یک واکنش دیگر به 
واکنش قبلی در همین کانال اضافه شــد : »یکبار 
عَلمَ کردن لیســت - انگلیسی توسط آقایان مثلا 
سیاســی موجب شکســت در مجلس شد و بار 
دیگر فشار جمنا برای انصراف قالیباف... حالا بهتر 
می شود فهمید چرا جلیلی با این جماعت وحدت 

نکرد؟«
جنگ قدرت نتیجه داد ؛ قالیباف رفت.  رییسی 
ماند و یک جناح؛ اتاق فرمان در تهران بود ، اتاق 
کنترل هم در قم در یک موسســه مشهور که در 
انتخابات سال ۸۴ نیز بسیار فعال بود. پایداری ها ، 
ایثارگرانی ها و رهپویانی ها خرسند تر از همیشه به 
تماشای سکانس آخر فیلمنامه نوشته خود نشسته 
بودند. انتخابات را باختند؛ به همین سادگی. این 

باخت اما کار را در جناح ســخت تر از قبل کرده 
است. زیر پوســت جناح خبرهای مهمی  هست؛ 
جنگ قدرتی در گرفته. رییسی می گوید آن ۱۶ 
میلیون از آن اوست :» گفتیم می خواهیم صدای 
کسانی باشــیم که صدای آنها شنیده نمی شود، 
گفتیم می خواهیم صدای محرومان و کســی که 
با مشــکلات مختلف اجتماعی دست و پنجه نرم 
می کنند باشیم که روزنامه و پژواکی نداریم.امید 
آن اســت که همواره وکیل مدافــع محرومان و 

خانواده های مستضعف در جامعه باشم«.
اما نه این همه ماجرا نیست. این جا در تهران 
خبرهــای دیگری وجــود دارد. تصمیم ســازان، 
رییســی را یک چهره تمام شده می دانند کسان 
دیگری هم هستند که معتقدند نباید اتاق فرمان 
هدایت و کنترل جناح در قم و در همان موسسه 

مشهور باشد.
این وســط چهره هایی هم هســتند که اصلا 
تمایل ندارند زیر ســایه ابراهیم رییسی به ادامه 
سیاست ورزی خودمشــغول باشند. شاید همین 
دغدغه هاست که سعید جلیلی را به فکر تشکیل 
دولت در سایه انداخته است. او در اولین جلسه از 
هیات دولت سایه اش گفته است : »نباید به خاطر 
نتیجه یک انتخابات منعفل شد؛ به نظر می رسد 
امــروز بیش از هر زمان دیگری به تشــکیل یک 
»دولت سایه« نیازمندیم. طی ۴ سال گذشته در 
عرصه های مختلف، استعدادها و برنامه های دقیق 
و خوبی بدست آمده که انشاءالله می تواند به عنوان 
یک »دولت ســایه« در آینده طرح و به دولت و 

جامعه ارائه شود و امروز نیز اگر این جلسه برگزار 
می شود اولا به معنای تشکر از عزیزانی است که 
در این ۴ ســال در این روند زحمت بسیار زیادی 
کشــیدند و ثانیا قرار است یک همفکری صورت 
بگیرد تا مشخص شود چگونه این روند در ۴ سال 
آینده با قوت بیشــتری ادامــه پیدا کند. جریانی 
که امــروز ۱۶ میلیون پشــتوانه اجتماعی دارد 
باید نســبت به آینده امیدوار باقی بماند و افکار 
عمومی نیز به خوبی متوجه شــود این جریان در 
عرصه های مختلف حرف های جدی دارد. نباید هر 
۴ سال یکبار آمد و با کلی گویی رویکرد انقلابی 
را بــه مردم معرفی کرد بلکه این کار باید قدم به 
قدم، محله به محله و در طول زمان انجام شــود 
تا نتیجه بدهد و در این مســیر نیز باید تمام ۱۶ 
میلیون نفر در صحنه حاضر باشــند تا بقیه مردم 

نیز همراه شوند«.
جــدال مهــم و سرنوشت ســازی در جناح 
آغاز شــده اســت؛ باید دید در این زور آزمایی و 
وزن کشی سیاســی زور کدام طیف بیشتر است. 
آیا می توان از همین حالا و با آســودگی گفت که 
کار از دســت ابراهیم رییسی و شاگردان آیت الله 
مصباح خارج شده یا که نه باید به این فکر کنیم 
که نوپدیدهای اصولگرا به این ســادگی قدرت به 
دست آمده را که فعلا در کاراکتر لیدر ۱۶ میلیون 
نمود بیرونی یافته را از دســت نخواهند داد. باید 
منتظــر بمانیم؛ یک جنگ قــدرت تمام عیار در 
پیش است. عجله نکنید نشانه هایش همین روزها 

بیشتر نمایان می شود.

سفیر ایران در لندن با تبریک صعود تیم ملی فوتبال به جام جهانی این صعود را حاصل غیرت و سخت کوشی دانست.
حمید بعیدی نژاد در صفحه اینستاگرام خود نوشت: تبریک به مردم عزیز برای صعود مقتدرانه  تیم ملی فوتبال به جام 

جهانی روسیه؛ این صعود نتیجه غیرت ملی، مدیریت حرفه ای و سختکوشی است.

عبدالکریم حسین زاده نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی با محکومیت حوادث تروریستی اخیر گفت: 
۱۷ خرداد که در آن ترور جانی، سیاسی، فیزیکی و ترور علیه کشور درابعاد مختلف رخ داد به عنوان روز ملی همبستگی علیه 

تروریسم نامگذاری شود.

صعود مقتدرانه ایران 
به جام جهانی حاصل غیرت ملی است

۱۷ خرداد به عنوان روز ملی همبستگی 
علیه تروریسم نامگذاری شود

چالش جدید اصولگرایان

چه کسی رئیس دولتِ در سایه می شود؟ 
شبکه های اجتماعی به اجماع سیاسی 

در هر جناح کمک کردند 
ادامه از صفحه7

 اگر می خواهیم ببینیم مردم از این شــبکه ها برای گفت و گو چه طور استفاده 
می کنند، ابتدا باید ببینیم آیا مردم و گفتمان رایج در این شبکه ها و در رسانه های 
اجتماعی ما مدرن است؟ خیر. جدال میان مدرنیزم و سنت گرایی در ایران، اینجا 

هم اثر  منفی خودش را گذاشته است.
آیا می توان گفت مســائلی همچون مهارت های ضعیف در گفت وگوی 
درست از طریق شبکه های اجتماعی به شفاهی بودن فرهنگ ما مربوط 

می شود؟
بله. متأســفانه رفتار و تفکرمان ســنتی و شفاهی اســت. ارزش های جامعه، 
ارزش های مدرن نیستند. اگر نظام ارزشی مدرن ایجاد نشود، رفتار مدرن نخواهیم 
داشــت. بنابراین در همه عرصه ها و از جمله در رسانه ها دچار این مشکل هستیم. 
گفت وگو نیازمند نهادینه ســازی و درونی ســازی اســت. یعنی اگر شما بخواهید 
گفت وگوی ســنتی را به گفت وگوی مدرن تبدیل کنید، باید در جامعه تغییرات 

نهادی ایجاد کنید.
ما در مرحله آنومی اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی هستیم و محتمل 
است به سمت فروپاشی در بعضی از این حوزه ها حرکت کنیم. چون با فناوری به 
شــکل مادی برخورد کردیم. خود فنــاوری را از مدیریت و فرهنگش جدا کردیم. 
ژاپنی ها یکی از موفق ترین کشورها در زمینه برخورد با فناوری  و تکنولوژی هستند. 
آنها فرهنگ، مدیریت، آموزش و از همه مهم تر نظارت را درباره تکنولوژی در نظر 
گرفته اند. در بحث فناوری حتما باید چهار پیوســت حقوقی، فرهنگی، آموزشی، 

مدیریتی و نظارتی باید در نظر گرفته شود.
آیا ابعاد نظارتی باعث شکل گیری شیوه گفت وگوی مدرن در شبکه های 

اجتماعی می شود؟
اگر نهادهای مدنی نظارت کنند، می شود. در کشورهای اروپای شمالی نهادهای 
مدنی قوی حضور دارند که کار نظارت را انجام می دهند. اگر نهادهای مدنی ایجاد و 
تقویت شوند، نمی گذارند هر کسی هر چیزی بنویسد. حتی در شبکه های اجتماعی 
هم ممکن است اگر تشخیص دهند، نظارت و برخورد  کنند چون اگر رفتار کسی 
تهاجمی باشد و خارج از قانون باشد قطعا باید با آن مقابله شود. درباره اصل گفت و گو 
هم باید بگویم، به نظر من گفت  وگو یک فرهنگ اســت و در دنیا ساز و کارهایی 
برای آن وجود دارد و به بحث وسیع تر گفتمان برمی گردد. گفتمان، نظامی از تولید 
معنا و گفته ها مبتنی بر واقعیت های اجتماعی است. اگر این گفتمان ما، گفتمان 
دموکراتیک باشد، مسلما ما شاهد خواهیم بود گفت وگو، گفت وگوی مدرن می شود. 
باید در این زمینه آموزش ببینیم و مردم هم باید دست از تعصبات شان بردارند. این 
آموزش ها هم باید در خانواده ها، مهدکودک ها و فضای عمومی جامعه آموزش داده 
شود. این نوع گفتمان باید در همه ابعاد زندگی ما ایجاد شود. نمی توان گفت وگوی 

موجود در شبکه اجتماعی را از نظام گفت وگویی کل جامعه جدا کرد.
یعنی معتقدید رفتار افراد در شبکه های اجتماعی هم برخاسته از رفتار 
آنها در زندگی واقعی است و حتی زیرساخت های گفت وگومدار شبکه های 

اجتماعی لزوما نمی تواند باعث ایجاد گفت وگو شود؟
صددرصد. رفتار مردم در شبکه های اجتماعی، متأثر از فرهنگ عمومی در کل 
جامعه است. ما نمی توانیم این  دو از هم تفکیک کنیم. اگر من در خانه ام خشونت 
را یاد بگیرم، آن را در جامعه منعکس می کنم. در مهدکودک به بچه های دیگر این 
را نشان می دهم. بسیاری از بچه های پرخاشگر تربیت شده خانواده های پرخاشگر 
هستند، خانواده هایی که دچار مشکلات هستند. بزرگترین مشکل کشور ما، مشکل 
مدیریتی است. یعنی اگر مدیران عاقل، متعهد، متخصص و ماهر بیشتری در رأس 
قرار بگیرند، همه این ها درســت می شود چون با سیاســت گذاری و برنامه ریزی 

درست، می توانیم همه این ها را اصلاح کنیم.
 ارزیابی شما از نقش رسانه های رسمی از جمله خبرگزاری ها و روزنامه ها 

در این انتخابات چیست؟ 
بدون تردید رســانه ها روی انتخاب مردم نقش داشــتند. هم صداوسیما و هم 
مطبوعات در فرایند انتخابات و رفتار انتخاباتی مردم تأثیر داشــتند. شــبکه های 

اجتماعی قوی تر بودند اما صداوسیما قطعا در داغ کردن تنور انتخابات مؤثر بود.
ولی برخی اعتقاد داشتند اگر یکی از اهداف این مناظره ها ترغیب افرادی بوده 

که قصد رای دادن نداشتند، موفق عمل نکرده است.
این چنین مسائلی را باید با آمار و ارقام بگویند.

استدلال این است که گزینه مناسب دارای برنامه را در میان کاندیداها ندیدند 
تا ترغیب شوند. اتهام هایی مطرح شد و در نهایت این نتیجه را گرفتند که هیچ کدام 

از کاندیداها صلاحیت ندارند.
این اتهام به صداوسیما برمی گردد یا به کاندیداها؟

 این ایراد اصلا به صداوسیما برنمی گردد. ما باید منصفانه قضاوت کنیم. آقای 
حیدری ســؤال می کرد » شما برنامه ات برای چهار ســال چیست؟« این آقایان 
هیچ کدام شان به سؤال پاســخ نمی دادند. بنابراین مشکل از خود مناظره ها نبود. 
مشکل جناح های سیاسی بود که متأسفانه دست شان خالی بود ولی آنها باید مسیر 

را تعیین می کردند.
یعنی معتقدید ســؤالات مناظره ها در راستای برطرف کردن ابهام ها 

مطرح می شد؟
صداوسیما بستر انجام مصاحبه را فراهم کرد و قرار بود کاندیداها در این بستر 
حرف هایشان را مطرح کنند تا از طرفی آرای خودشان را مستحکم کنند و از طرف 
دیگر رأی  بی طرف ها را به سمت خودشان بکشانند. ولی این کاندیداها فاقد برنامه 
روشن برای برخورد با افکار عمومی بودند که این هم بیشتر به مهارت های ارتباطی 
نامزدها برمی گردد. ما در این مناظره ها متوجه شدیم بسیاری از شخصیت های کار 
کشته سیاســی ما دارای عقبه فکری قوی نیستند و نقاط ضعف زیادی دارند. در 
مجموع معتقدم صداوســیما ایفای نقش کرد اما این نقش پررنگ نبود. آنهایی که 
به یک کاندیدای خاص گرایش داشــتند تحت تأثیر صداوسیما قرار نگرفتند و بر 
اساس عقاید قبلی شان تصمیم گرفته بودند. بنابراین نقش صداوسیما در تحریک 

جامعه برای حضور در رأی گیری بود.
 همزمــان با این مناظره ها برخی از رکوردهــای حجم تبادل پیام در 

تلگرام هم شکسته شد 
دقیقا این هم یکی از نشــانه هایی اســت که می گویم مردم به مناظره ها توجه 
می کنند. بســیاری از مطالب این مناظره ها هم در شــبکه های اجتماعی مطرح 
می شــد. درباره مطبوعات هم باید بگویم متاسفانه تیراژ آنها بسیار پایین است و 
بســیار کمتر از صداوسیما و شــبکه های اجتماعی در تشویق مردم به حضور در 

انتخابات ایفای نقش کردند.

گفتوگو

گزارش

نگاه

عربستان،  کشــورهای  روابط  قطع 
امارات، بحریــن و مصر با قطر، خبری 
بود که مانند بمب در مجامع سیاســی 
ترکیــد. حمایت از تروریســم که این 
تبدیل  ایدئولوژیک  به فریضه ای  روزها 
شده، بهانه این کنش دیپلماتیک بود. 
اینکه کشــورهای قطع ارتباط کننده، چقدر در صدور تروریســم نقش 
داشــته و دارند مساله دیگری اســت. اما این کشورها با بستن مرزهای 
زمینی، دریایی و هوایی خود، شــبه جزیره قطر را به یک جزیره تبدیل 
کردند. جزیره ای که حالا تنها راه دسترسی اش به جهان آزاد مرزهای 
کشور ایران است. این موضوع فرصتی برای ایران ایجاد خواهد کرد که 
بتواند با توجه به موقعیت ژئواســتراتژیک خود، زنجیر کشورهای حوزه 
خلیج فارس را بگســلد. زنجیری که پس از اعلام خروج عمان و قطر از 

»شورای همکاری خلیج فارس« بسیار متزلزل و ناپایدار است.
واکنش ســریع ایــران به تحــولات امروز و توییت های مســئولان 
سیاســیت خارجی کشــور، نشــان از این دارد که قدر این موقعیت به 
خوبی دانسته شده است. در صورت ادامه همین روند تحولات آینده در 

چند سطح قابل بررسی است. 
سطح اول بررســی ادامه حیات شورای همکاری خلیج فارس است. 
شورایی که با قیمومت عربستان و حمایت دول غربی برای جلوگیری از 
نفوذ ایران و عراق )در زمان صدام( تشــکیل شد را خروج عمان و قطر 
و ســفت و ســخت نبودن امارات و کویت از سوی دیگر به شدت دچار 

تزلزل خواهد کرد.
با تحولات جدید تنها کشــورهایی که در مواضع قبلی باقی خواهند 
ماند عربســتان و بحرین هســتند که عدم توازن بین دو کشور، عملا 
کارکرد شــورایی را مخــدوش و روابط را به وابســتگی یکطرفه تقلیل 
خواهد داد. البته عربســتان پس از روی کار آمدن ترامپ با بزرگ جلوه 
دادن خطر ایران برای منطقه، ســعی در ایجاد شکل جدیدی از ارتباط 
بین کشــورهای عربی به سرکردگی خود، برای فشــار به ایران داشته 
اســت، رابطه ای که بدون چون و چند باشــد و در سیاســت خارجی، 
همراهی مطلق با عربســتان سعودی را تضمین کند، لذا خروج قطر از 
این دایره قابل پیش بینی بود. قطر در منطقه جزو قدرت های اقتصادی 
به حســاب آمده و سیاست خارجی مستقلی را در سال های اخیر پیش 
گرفته است. به لحاظ رسانه ای شبکه »الجزیره« یکی از پربیننده ترین 
رســانه های عرب زبان امروز را در اختیار داشــته و سرمایه گزاری های 
بسیاری در جهات جذب توریســم از طریق میزبانی جام جهانی انجام 
داده اســت، از طرف دیگر منابع زیر زمینی و قدرت پولی این کشــور 
به قطر انتخاب های بیشــماری را در جهت سیاســت خارجی و طرفین 
معامله می دهد. پس دور از ذهن نیست که روش پدرخواندگی عربستان 
که بر سنت قبیله ای برادر بزرگتر استوار است در مورد قطر که هر روز 
بیشــتر به سمت مدرنیزاســیون حرکت می کند را اقناع کند. البته این 
موضوع منحصر به قطر نیست و می توان پیش بینی کرد در آینده ای نه 
چندان دور امارات و مصر گزینه بعدی خروج از این وابســتگی یکطرفه 
باشند. تجربه نشــان داده این دست ائتلاف ها، در دنیای امروز به هیچ 

عنوان قابل اتکا نخواهند بود.
در سطح دوم و مساله سوریه، به دلیل حمایت مالی قطر از گروه های 
مسلح در سوریه احتمالا پس از این شاهد درگیری بین گروه های تحت 
حمایت عربســتان و قطر خواهیم بود. البته دور از ذهن اســت که قطر 
به ســرعت، همپیمان سوریه و بشار اسد شود، اماتوجه به این نکته که 
ترکیه یکی از همپیمانان قطر محســوب می شــود، احتمالا قطر را در 

مناقشــه سوریه از عربستان دور خواهد کرد. با دور شدن قطر به عنوان 
یکی از مهمترین تامین کنندگان مالی گروه های مسلح، طبیعتا قدرت 
تاثیرگزاری و نفوذ عربستان و در پی آن گروه های تروریستی در مقابل 
نیروهای حامی اســد کاهش خواهد یافت. بــا ادامه روند فعلی احتمال 
پیوستن قطر به ائتلاف ایران، ترکیه و روسیه دور از ذهن نخواهد بود.

در ســطح سوم، به نظر می رســد ایران می تواند با هوشیاری هر چه 
بیشتر به سرعت روابط با قطر را گسترش دهد. قراردادهای همکاری در 
زمینه های مختلــف اقتصادی، تجاری و البته امنیتی )با توجه به اینکه 
ایران اکنون تنها راه قطر برای ارتباط با دنیای خارج است( می تواند به 
نفع هر دو کشــور در جریان باشد. ایران می تواند همه مرزهای خود را 
به روی طرف قطری باز کرده و امکاناتی را که قطری ها از ســه کشــور 
همســایه می گرفتند در اختیار این کشــور قرار دهند. با توجه به ورود 
بیــش از ۹0 درصدی مواد غذایی به قطر از مرز عربســتان، این ایران 
است که می تواند به راحتی جایگزین کشورهای همسایه قطر شود. این 
مهم برای توسعه بندرگاهی و تجاری در روزهای سخت اقتصادی ایران، 
فرصت های بی بدیلــی می دهد. حفاظت از منافع قطر توســط ایران، 
می تواند در خروج کشــورهای بعدی از ناتــوی قبیله ای عربی )امارات 

و مصر( موثر باشد.
از طرفی حمایت ایران از قطر، با توجه به موقعیت اســتراتژیک این 
کشــور در همسایگی سه کشــور جنوبی می تواند در آینده، برای ایران 
پیامدهای کمتری داشته باشد. پیش از این، دوستی سابقه دار با کویت 
و عمان، توانســته بود در بزنگاه های مهــم به کمک ایران بیاید. پس از 
اشغال سفارت عربستان و برگشتن ورق به ضرر ایران، این اولین فرصت 
برای منزوی کردن عربســتان در منطقه و پیشــبرد اهداف سیاســت 

خارجی کشور است.
در نهایــت به نظر نمی رســد که کار اتحاد عربــی بدون قطر، پیش 
برود. کشــورهای حاشــیه خلیج فارس در نهایت یا به قطر می پیوندند 
یــا قطر را از راه رفتــه بازمی گردانند. این میان نوع بازی ایران با کارت 
قطر و اســتفاده از فرصت به دست آمده با میزان حمایت از این کشور 
اســت که می تواند تمایل هر یک از طرفین را برای پیوستن به دیگری 

افزایش دهد.

یــک فعال سیاســی اصلاح طلب با بیان اینکه نه جبهه اصلاحــات و نه رهبری آن از دولت 
آقای روحانی ســهم خواهی نمی کند، تاکید کرد: اگر آقای روحانی به دنبال کارآمدی و افزایش 
بهره وری دولت اســت قطعاً باید به دنبال اصلاح طلبان باشــد. عبــدالله ناصری در گفت وگو با 
خبرنگار جماران، با اشاره به گمانه زنی های برای ترکیب دولت دوازدهم گفت: تصمیم نهایی در 
رابطه با ترکیب دولت آتی با جناب آقای روحانی است و پس از آن، نمایندگان مجلس نیز باید 
به آن نامزدها رای اعتماد  بدهد اما با این حال، تجربه دولت اول آقای روحانی، تجربه روشــنی 
بود به گونه ای که می توان گفت که یک ســوم کابینه دارای عملکرد موفق و حدود دو ســوم از 
اعضای دولت یازدهم فاقد کارنامه درخشانی هستند. او با یادآوری حمایت گسترده بخش های 
مختلف جامعه از رئیس جمهور اظهار داشــت: با اقبال گسترده و فراگیری که به  آقای روحانی 
صورت گرفته و انتظارات گســترده ای که از ایشان به وجود آمده، ضروری است تا کابینه دولت 
دوازدهم شکل متفاوتی به خود بگیرد و بیش از ۵0 درصد کابینه برای کارایی بیشتر تغییر یابد. 
مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اســلامی در دولت اصلاحات با بیان اینکه نکته مهم در دولت 
دوازدهم تحقق وعده ها و پاســخ  دادن به مطالبات اســت، اظهار داشت: در این راستا، افزایش 
کارآمــدی دولت باید مــورد توجه قرار بگیرد. در این چارچوب، بــه نظر می آید که مرکز ثقل 
مطالبات جامعه مسائل معیشتی باشد و به همین خاطر باید در این حوزه اقدامات اساسی بگیرد.

ایجاد تحول در عرصه اقتصادی مختص به تغییر عملکرد وزارتخانه های 
اقتصادی نیست

ناصری افزود: البته ایجاد تحولات اساســی در عرصه اقتصادی و معیشتی فقط مختص به 
تغییر عملکرد وزارتخانه های اقتصادی نیست بلکه وزارت امور خارجه هم دارای نقش اساسی 
در این روند است چون در دوره پسابرجام این وزارتخانه نقش مهمی را می تواند در مهیا کردن 

حضور سرمایه گذاران خارجی ایفا کند.
ادبیات »ویرانه« و »آواره« دیگر قابل قبول برای عموم جامعه نیست

وی انســجام در کابینه را از مهم ترین ضروریات دولت دوازدهم برشمرد و تصریح کرد: در 
چهار ســال نخست آقای دولت آقای روحانی آواربرداری  و انسجام بخشی صورت گرفت. اینک 
وظیفه دولت دوازدهم خطیرتر است و ادبیات »ویرانه« و »آواره«  دیگر قابل قبول برای عموم 

جامعه نیست. 
روحانی اگر می خواهد به سرنوشت احمدی نژاد گرفتار نشود باید کابینه 

موفقی را شکل بدهد
این فعال سیاســی اصلاح طلب با بیان اینکه آقای روحانی باید تعهدات و وعده هایشــان 
را در چهار ســال پیش رو عملی کند، خاطرنشــان کرد: اگر آقای روحانی می خواهد که برای 
آینده سیاســی خود کارنامه درخشانی را شکل بدهد و به سرنوشت احمدی نژاد گرفتار نشود 
باید کابینه موفق و کارایی را شــکل بدهد که توانایی اجرایی ســاختن شعارهای آقای رئیس 

جمهوری را داشته باشد.
روحانی برای ایجاد یک دولت قدرتمند روی اصلاح طلبان حساب باز کند

ناصری بــا بیان اینکه روحانی برای ایجــاد یک دولت و کابینــه قدرتمند می تواند روی 
اصلاح طلبان حســاب باز کند، ابراز داشت: دولت نخســت آقای روحانی در نقطه هایی دارای 
عملکرد درخشــان و مثبتی بوده اســت که در راس مدیریتی آن افــراد اصلاح طلب حضور 
داشته اند که در این چارچوب می توان به وزارتخانه های نفت، جهاد کشاورزی، سازمان محیط 
زیســت و... اشــاره کرد.او با بیان اینکه مدیران موفق دولت یازدهــم تجربه حضور در دولت 
اصلاحــات را  هم داشــته اند، عنوان کرد: دولت اصلاحات موفق تریــن دولت بعد از انقلاب و 
نقطه عطفی در تاریخ معاصر بوده که توانست مدیران قدرتمندی را به جامعه عرضه کند که 
در همین راستا آقای روحانی می تواند از مدیران این جریان استفاده نماید.مشاور سیدمحمد 
خاتمی با بیان اینکه نه جبهه اصلاحات و نه رهبری آن از دولت آقای روحانی ســهم خواهی 
نمی کند، یادآور شد: مهم ترین مطالبه اصلاح طلبان کارآمدی دولت و متحقق ساختن وعده ها 
اســت. در این چارچوب تجربه هم نشــان  می دهد که اصلاح طلبان در هر کجایی که نقش 
آفرینی کردند از لیاقت و کیاســت لازم برخوردار بودند و توانســته اند کشور را از گردنه های 
بحران عبور دهند و این در حالی است که طرف مقابل آنها به تعبیر حضرت امام  توانایی اداره 

یک نانوایی را  هم نداشت.

عبدالله ناصری:

 باید بیش از ۵۰ درصد 
کابینه تغییر یابد

مساله قطر و نقش ایران در آینده منطقه

جایگاه پتروشیمی ایران پس از خصوصی سازی 
ادامه از صفحه8

حسن تاش: بله اما محور اصلی آن بالاخره همان نفت بود. خوب اگر پول نفت 
نبود علی القاعده باید مثلا می گفت بزرگان بخش خصوصی را جمع کنید تا من با 
آنها صحبت کنم ببینم مشکل شان چیست؟ فرهنگ آنها را چگونه بالا ببریم؟ چه 
آموزش هایی را برای آنها بگذاریم؟ چه تســهیلات بانکی برای اینها فراهم کنیم؟ 
وقتــی خودش نمی تواند باید این کار را از طریــق بخش خصوصی انجام دهد و 
دقیقا این یعنی حکمرانی. حکمرانی یعنی اینکه دولت چگونه امکانات و تسهیلات 
فراهم کند که امور مردم به دســت خود آنها انجام شود.  مثلا من یک زمانی هم 
در خصــوص آلمان و هم در خصوص کــره مطالعه می کردم. در کره جنوبی یک 
نقشــه دارند که همه استان ها را پهنه بندی کرده اند و بر اساس مطالعات آمایشی 
می دانند کجا چه اســتعدادی دارد، کجا چه عقب ماندگی هایی دارد و در کجا چه 

صنایعی قرار است پیشرفت کند. 

گفتوگو

يادداشت
موسی حسن وند


